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از جبهه  آمده بوديم. 12 نفر بوديم. براى زيارت امام خمينى. وارد اتاق شديم. امام نشسته بودند روى همان
نيمكت هميشگى. با لباس سفيد و چفيه اى كه روى پايشان انداخته بودند.

از جمع ما، «حسن باقرى» (از فرماندهان بزرگ جنگ كه بعدها به شهادت رسيد.) گفت: «اجازه  مى دهيد عكس
بگيريم؟»

امام خيلى آرام فرمود: «اشكالى ندارد!»
رباقرى نگاهى به اطراف كرد. كليد برق را زد. دوربين را برداشت و عكس انداخت. يكى...دوتا... چندتا... مدام در

...تلاش بود...
قى بعد حسن باقرى با لبخدقايقى بعد حسن باقرى با لبخندى بر لب، آرام در گوشه اى نشست. چند چراغ اضافى، روشن مانده بود. منتظر
 تا امام صحبتش را آغاز كنمانديم تا امام صحبتش را آغاز كند. اما ايشان از جا بلند شدند. آرام آرام به طرف كليد برق رفتند. آن را فشردند

غ ها خاموش شد. سپس سرو چراغ ها خاموش شد. سپس سر جاى خود برگشتند و آرام شروع به صحبت كردند.
 ما كه مسافر جبهه بوديمبراى ما كه مسافر جبهه بوديم، اتاق روشن شد. روشنِ روشن... حالا خورشيد داشت از ما ميزبانى مى كرد...

1ـ اقتباس از كتاب مردى كه شبيه هيچ كس نبود.
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سن خم و راست مى شد، زور  קֶسخواننده ميكروفون در دست روى
مى زد، پا مى كوبيد، نعره مى كشيد و ترانه مى خواند: «ماهك» جلو 
تلويزيون، روى مبل چمباتمه زده بود. زانوهايش را بغل كرده بود و 
در حالى كه چانه اش وسط دو زانو قرار داشت، بدون اينكه حتى پلك 
بزند، به صفحه ى تلويزيون خيره مى نگريست، اما به نظر نمى رسيد كه 
حواسش به تلويزيون باشد. در تفكرات خودش غرق بود. حتى وقتى 
مادرش از اتاق بيرون آمد و گفت: «من دارم مى روم بيرون. نوبت 

آرايشگاه دارم»، باز هم ماهك همچنان غرق در تفكرات خود بود. 
خانم احمدى ـ معلم پرورشى ـ گفته بود: «بچه  ها! او آتشِ زير 

خاكستر است. فقط كافى است نسيمى بيايد تا شعله ور شود.» 
بوى تند ادكلن مادرش در فضا پيچيده بود. مادر كه داشت از 
كنار مامك رد مى شد، وقتى ديد مامك توجهى به او نكرد، ايستاد. 
ابروهايش را كمى بالا داد. لب هاى رنگ زده اش را جمع كرد و آن 

وقت با اعتراض گفت: «ماهك! شنيدى چى گفتم يا نه؟!» 
ماهك چيزى نگفت. خانم احمدى گفته بود: «بچه ها! او همين 

جاست؛ گوشه ى قلبتان. حرف هايتان را مى شنود. صدايش كنيد.» 
مادر با ديدن سكوت ماهك با عصبانيت جلو آمد و فرياد زد: 
«آخر تو چه مرگت است؟ اين روزها عين آينه ى دق شده اى. نه به 
آن موقع ها كه از صداى ضبط و نوار و شلوغ كارى هايت عاصى شده 
بودم، نه به حالا كه مدام مثل پيرزن ها كز مى كنى يك گوشه و مدام 

توى هپروتى!» 
ماهك آرام سرش را بلند كرد و به مادرش نگاه كرد. صورتش 
برق مى زد. ماهك به درون چشم هاى مادرش خيره ماند. نگاهش 
چنان عميق و سوزان بود كه مادر بى اختيار دستپاچه شد و نگاهش 
را از او گرفت. بعد در حالى كه با حالتى عصبى با انگشتانش بازى 
مى كرد، با صدايى كه كمى به مهربانى مى زد پرسيد: «چى شده؟ نكند 
مريضى، هان؟ توى مدرسه با كسى دعوايت شده؟ مشكلى برايت 

پيش آمده؟»
ماهك دلسوزانه به صورت آرايش كرده ى مادرش نگاه كرد. از 
زير آن همه كرم و پودر هم مى توانست پوست شل و پير او را 
احساس كند. خانم احمدى گفته بود: «او نزديك است. اگر بخواهيد، 

حتماً مى توانيد لمسش كنيد.» 
م س

مادر با لحن تشويق آميزى گفت: «تو جوانى. بايد بگويى، بخندى، با 
دوستانت بروى بيرون، كيف دنيا را بكنى؛ مثل همان موقع ها كه اين 
جورى بودى. آخر تو چه ات شد كه يكدفعه اين طورى، از اين رو به 

آن رو شدى؟! اصلاً مى خواهى برويم پيش يك روانپزشك؟»
ن و ن چ و ر و و

م. نصراللهى
او خيلى او خيلى تصويرگر : محمد حسين صلواتيان

نزديك است!نزديك است!
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كسى در درون ماهك فرياد مى كشيد: «كمكم كن! كمكم كن.» اما 
لب هايش به هم دوخته شده بود. دست خودش نبود. 

مادر كه باز هم سكوت او را ديد، كنترل خودش را از دست داد، 
دستش را از روى نفرت در هوا تكان داد و با خشم فرياد كشيد: 
«اصلا به درک! به جهنم! هر غلطى مى خواهى بكنى، بكن! آن از 

ر م و ر شش

بابايت كه با ولنگارى هاش دارد مرا دق مى دهد؛ اين هم از تو!»
و بعدبا عصبانيت از در بيرون رفت و در را پشت سرش محكم 

به هم كوبيد.
خانم احمدى گفته بود: «حتى اگر هم فراموشش كنيد، او هرگز 
فراموشتان نمى كند. هميشه مى آيد و پشت دلتان در مى زند. فقط 

كافى است در را به رويش باز كنيد.»
ماهك با التهاب سرش را به پشتى مبل تكيه داد. به سقف خيره 
ماند. نور لامپ هاى لوستر، چشمش را سوزاند. با حالى آشفته به جلو 

خم شد و صورتش را ميان دست هايش گرفت.
خانم احمدى گفته بود: «بعضى ها تمام عمر در جزيره ى سرگردانى 
مى مانند و هيچ وقت هم متوجه اين سرگردانى نمى شوند. اما بعضى ها 

مى فهمند و به تلاش مى افتند تا از آن خارج شوند.» 
ماهك دوباره به پشتى مبل تكيه داد. نفس نفس مى زد. نورهاى 
رنگارنگ ليزرى، روى سن و تماشاچى  ها مى چرخيد. خواننده نعره 
مى زد. تماشاچى ها از خود بى خود شده بودند و فرياد مى كشيدند و 
دست تكان مى دادند. دوباره كسى در درونش فرياد كشيد: «كمكم 

كن! كمكم كن!»
با بى قرارى و با حركتى عصبى، كنترل ماهواره را از روى ميز 
برداشت و آن را خاموش كرد. سكوت تمام خانه را فرا گرفت. به 
آرامى بلند شد و به كنار پنجره رفت. پنجره را كه باز كرد، نسيم 
ملايم غروب، صورتش را نوازش داد. صورت تب دارش را به شيشه 

چسباند. خانم احمدى گفته بود: «بچه ها! صدايش كنيد!»
بى اختيار، گويى هيپنوتيزم شده باشد، به اتاقش رفت. كشوهاى 
«دِراور» را يكى يكى كشيد. بالاخره پيدايش كرد. با احتياط، گويى 
به گلبرگ گلى دست مى زند، روى آن دست كشيد. مى توانست به 
روشنىِ روز جشن تكليف صداى خنده و شادىِ بچه ها و شور و شوق 
خودش را به ياد بياورد، و همين طور اولين و آخرين نمازى را كه آن 

ِ ِِ

روز در مدرسه خوانده بود. 
سرش  روى  را  آن  و  ايستاده  آينه  روبه روى  كرد.  باز  را  چادر 
انداخت. چادر فقط تا زانوهايش مى رسيد. به خودش خيره ماند. 
درست به درون چشم هايش. نزديك تر آمد، نزديك تر. پيشانى اش 
را به آينه فشار داد. بغضى سنگين در گلويش نشسته بود. خانم 
احمدى گفته بود: «بچه ها! فقط او مى تواند از جزيره  سرگردانى نجاتتان 
بدهد! از تنهايى و اندوهى كه از درونتان، شما را مى كاهد. تا نوجوانيد، 

تا سبكباليد، بگذاريد پروازتان بدهد!» 
فرياد  درونش  در  كسى  زد.  زانو  نداشت.  ايستادن  توان  ديگر 

مى كشيد: «كمكم كن! كمكم كن!» 
به سجده افتاد. لب هايش جنبيد. اشك بر پهناى صورتش جارى 
«خدا! خدا!  «شد. چيزى زمزمه كرد كمى بلندتر. بعد بلندتر فرياد زد:

خدا! خدا!»
نسيم از پنجره ى باز به درون خانه سرک مى كشيد و پرده ى سفيد 

آويخته را به نرمى مى رقصاند.
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مهسا چلچراغى

سلام ! مدرسه
هميشه همين ط

هميشه فكر
نيست

شكست محاصره 
آ در

دشمن تلا
محاصره كرد.

امام خمينى(ره) مبن
شديد منطقه، ايثار و از خ

دشمن را در هم شكست و در
محاصره ى آبادان شكسته شد و دشم

ياد و خاطره ى آن دلاور مردان گرامى باد .

شهادت پنج سردار رشيد اسلام
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بدرود اى تنها ترين مرد !               
             

روز كودک 
هر)

دانش از 
يكا،

روز جهانى عصاى سفيد            

آغاز هفته ى پيوند اوليا و مربيان
 

ن 
 هفته 
ردد، پدران 
ل تربيتى بحث 
جمن براى يك سال 
ا و طرح هاى مفيد را به مدير 
 مى كند و در اداره ى بهتر امور به 
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اختراع به سبك ارتش آمريكا!
ارتش آمريكا براى اولين بار در تاريخ، روبات هاى سرباز را در جنگ عراق به خدمت مى گيرد. اين روبات سرباز كه از هيچ چيز 
s» نام دارد، Sawords از دسته ى سربازهاى تا دندان مسلح بوده  Sawords» ،نمى ترسد و هميشه در پست خود آماده خدمت است

و بنابراين در مأموريت خود در عراق از قدرت بالايى براى گرفتن جان انسان ها برخودار است.
م

Sawords مخفف عبارت «جنگ  افزار ويژه براى سيستم  هاى عمليات هاى شناسايى مشاهده از راه دور» است. براساس گزارش 
uruknet، اين اولين بار نيست كه يك روبات براى اهداف نظامى مورد استفاده قرار مى  گيرد، به ويژه در عراق در اولين روزهاى 
جنگ روبات هاى فرماندهى راديويى به كار گرفته شدند، اما اين روبات تنها در مأموريت هاى محدود و با اهداف مشخص استفاده 

مى شدند. 
اين در حالى است كه براى اولين بار در تاريخ، اين روبات ها در عمليات نظامى و شركت 
در نبردهاى رو در رو ظاهر مى شوند. عراق كه امروزه تبديل به نمايشگاهى براى معرفى 
پيشرفته ترين تسليحات ارتش آمريكا شده است، اين بار مجبور است ميزبان روبات هاى 
Sawords باشد. در حقيقت اين روبات ها بيش از آن كه شبيه يك سرباز باشند، شباهت 
Sawords همچنين مجهز به يك مسلسل دستى اهدايى  sبسيارى به يك نفربر مسلح دارند،

ناتو است. 
بنابراين گزارش، اولين آزمايشات اين روبات ها در سال 2004 انجام شد، اما عملكرد آنها 
باعث شد كه مقامات پنتاگون در خصوص استفاده از اين وسيله جنگى دچار ترديد شوند، به 
طورى كه در آزمايشات اوليه، اين روبات ها براى اعمال خود جوابگوى فرماندهان نبودند و 
خودسر عمل مى كردند! اين رفتار در ميدان جنگ يك خطر جدى بشمار مى رفت و بنابراين 

هيچ ژنرالى حاضر به استفاده از آنها نشد. 
اما اكنون پس از سه سال به نظر مى رسد كه اين روبات ها براى جنگ آماده شده باشند، 
Sawords مى تواند از فاصله ى بسيار دور با فرمانده خود تماس بگيرد و كسب تكليف كند 
و سرباز يا مسئول عملياتى اين روبات ها به كمك سيستم فرماندهى راديويى مى تواند با فشار 
دادن يك كليد، دستور «كشتن» را به آنها بدهد و اين روبات ها را تبديل به قاتل حرفه اى 

م

كند، اين روبات  هاى بى رحم حتى به روى دوستان روباتيك خود هم آتش مى گشايند.
بيچاره مردم عراق كه آمريكا كشور آنها را تبديل به نمايشگاه از انواع اسلحه هاى مرگ بار 

م مم

كرده است و اين بار صلاح جديدى را در عراق بر روى مردم اين كشور آزمايش مى كند!
م

حسين بيدار مغزباز هم ايران، باز هم ايرانى!

قوى ترين ابر رايانه اى ايران به ابتكار محققان مركز تحقيقات و پردازش هاى فوق سريع در دانشگاه
صنعتى اميركبير (پلى تكنيك تهران) به بهره بردارى رسيد. 

محققان مركز تحقيقات پردازش هاى فوق سريع به مدت دو سال بر روى ساخت قوى ترين ابر رايانه ى
ايران با بهره گيرى از جديدترين روش ها كار كردند و آن را به مرحله ى بهره بردارى رساندند كه براى

پيش بينى وضع هوا در سازمان هواشناسى كشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
اين ابررايانه داراى امكان توسعه و به روز رسانى مناسبى است و تعمير، نگهدارى و پشتيبانى از آن در
داخل كشور امكان پذير است. دانش اين فناورى در كشور بومى شده است و نيازى به شركت خارجى يا

كشورهاى ديگر جهت پشتيبانى سيستم وجود ندارد. 
اين ابر رايانه داراى حداكثر توان پردازشى 860 ميليارد عمل در ثانيه است،  سامانه اى كه در دانشگاه
صنعتى اميركبير ساخته شده است قوى ترين اين ابر رايانه فوق سريع در خاورميانه است كه ايران را به

جمع چند كشور برتر صاحب اين فناورى پيوند مى دهد. 
سيستم عامل مورد استفاده در اين سامانه، لينوكس است و يك نرم افزار نيز براى مديريت، نظارت و
كنترل سيستم توسط محققان مركز تحقيقات پردازش هاى فوق سريع تهيه شده است . اين پروژه توسط

كارشناسان شركت هاى اروپايى به تأييد رسيده است. 
م
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يك متخصص پوست گفت: قاشقى شدن ناخن به علت كم
خونى و فقرآهن ايجاد مى شود. دكتر فرانك احسانى با بيان اين
مطلب گفت: «در اين بيمارى ابتدا ناخن شكل عادى دارد اما

« »كم كم ناخن گود شده و شكل قاشقى به خود مى گيرد.
وى افزود:« با يك آزمايش خون كامل از لحاظ شمارش گلبول قرمز و ذخيره ى آهن 

»مى توان از ايجاد بيمارى اوليه ناخن پيشگيرى كرد. »
دكتر احسانى با بيان اين كه مردم نسبت به ناخن خود حساس هستند، خاطرنشان كرد: 
«مردم با كوچك ترين تغيير شكل در ناخن خود به پزشك مراجعه مى كنند و اين بيمارى 

برخلاف باور غلط مردم هيچ رابطه اى با كمبود كلسيم ندارد.» 
وى با بيان اين كه لكه  هاى سفيد روى ناخن يكى از عارضه هاى شايع ناخن به شمار 
مى رود، يادآور شد: «اين لكه هاى سفيد در اكثر موارد هيچ علت زمينه اى نداشته و فقط به 

علت ضربه مستقيم ايجاد مى شود. مثلاً تايپيست ها ممكن دچار اين عارضه شوند.»
چ

در اين بيمارى نيازى به آزمايش نيست و فقط كافى است كه مقدارى ناخن، را چرب 
نگه داريم. چنانچه اين لكه ى سفيد تمام سطح ناخن را فرا گيرد مى تواند علامت ايجاد 
بيمارى هاى بسيارى نيز باشد، اما اين نوع بيمارى بيشتر مربوط به كمبود آلبومين خون 
است. چنانچه فردى در سطح ناخن خود يك ضايعه ى تيره رنگ قهوه اى مايل به مشكى 

مشاهده كرد كه تا كنون سابقه نداشته بايد به پزشك متخصص مراجعه كند.
دكتر احسانى افزود: اين ضايعه كه از انتهاى ناخن شروع شده و به صورت سطحى رو 
به بالا رشد مى كند، گاهى تومورهاى بدخيمى هستند كه در قسمت زيرين و اطراف ناخن 

ظاهر مى شود.
وى گفت: «پوسته پوسته شدن دور ناخن بر خلاف باور غلط مردم به دليل قرار گرفتن 
دست در داخل آب است و هيچ رابطه اى با كمبود كلسيم و ويتامينc ندارد و مى توان با 
كرم هاى مرطوب كننده ى مناسب، دست را چرب نگه داشت تا پوست دور ناخن استحكام 

پيدا كرده و حالت ريش ريش و قرمزى آن از بين برود.» 

فضايى آژانس  سياره شناسان 
اروپا موفق شدند در قطب جنوب
مريخ  يخ هايى را كشف كنند كه
از قطب شمال اين سياره به طرف

قطب جنوب حركت كرده اند. 
به اعتقاد اين محققان، حركت
اين يخ ها از قطب شمال به طرف
قطب جنوب به دليل نوع مدار
دور به  سياره  اين  حركت  و 
خورشيد است كه باعث مى شود
يخ همانند شن روان از قطبى به

قطب ديگر حركت كند.
دانشگاه دانشمندان  همچنين 
متخصصان همكارى  با  آريزونا 

سياره ى  از  اوديسه»  كاوشگر «مارس  كه  تصاويرى  كمك  به  ناسا 
سرخ به زمين ارسال كرده است، وجود توفان شن را سطح اين سياره 

تشخيص داده اند.
در اين دوره ، نيمكره ى جنوبى مريخ وارد فصل تابستان مى شود 

كه اين تغيير فصل پديده هايى چون 
توفان شن را به همراه دارد. براساس 
دماى  ناسا،  خبرى  پايگاه  گزارش 
شدن  شديد  باعث  اتمسفر  بالاى 

توفان مى شود.
دو  مسئولان  شنى  توفان  اين 
كاوشگر «روح» و «فرصت» را نگران 
كرده است. در حقيقت اين توفان در 
باترى  شارژ  و  عكاسى  سيستم هاى 
اين دو كاوشگر اختلال ايجاد مى كند. 
با  فرصت  دستگاه هاى  مثال  براى 
كاهش انرژى از 765 به حدود 400 

وات در ساعت را نشان مى دهد. 
همچنين اين توفان شن برنامه ى 
مأموريت خطرناک فرصت به دهانه ى آتشفشان ويكتوريا را به تأخير 

انداخته و موجبات خرسندى فرصت را فراهم كرده است.
پيش از اين مسئولان اين دو كاوشگر دوقلو اعلام كرده بودند كه 

درصد خطر اين مأموريت بسيار بالا است!

از اين قطب به آن قطب!

رازِ آواز پرندگان!
كه كردند  كشف  آمريكايى  دانشمندان  از   گروهى 
 آواز پرندگان يك گونه، براساس حالات روحى پرنده و

منطقه و كشورى كه ساكن آن هستند تفاوت دارد!
 اين محققان با بررسى رفتارى پرندگان در سال هاى
پرندگان برخى از  كردند كه   1979 و 2003 كشف 

گويش محلى دارند!!
منظور به  كه  خود  بررسى هاى  در  دانشمندان   اين 
آوازهاى نشان دادند كه   تكامل آواز انجام شده بود، 
 جديدتر برخى از پرندگان نسبت به آوازهاى قديمى

م

نسل هاى قبلى آرام تر و پايين تر است. 
 براساس گزارش آنسا اين تفاوت ها نشان دهنده ى آن

م

 است كه سبك آوازها مى تواند در سال هاى كوتاه در يك
 گونه تغيير كند، به طورى كه آوازهاى قديمى كم تر به
 عنوان علامت و نشانه هاى درونى پرنده شناخته مى شد،
 اما اكنون اين آوازها هم براى انتخاب شريك زندگى و

هم براى رقابت ميان جنس هاى نر سرداده مى شود.
داخل در  آواز  سبك  تغيير  اين  ديگر  عبارت   به 

م

 جمعيت پرندگان مى تواند نقش مهمى در ايجاد مرزهاى
 رفتارى ميان گروهاى مختلف ايفا كند و مى تواند به

گونه هاى جديد منتقل شود. 

ناخن هايى كه قاشقى مى شوند!

شماره سی ام
11مهر   ١٣٨۶



جعفر ابراهيمى 
«شاهد»

مهر...باز هم 
بى وفايى

آرزوها

 

نوشين نورى 
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آفتاب خانه ى مااسداالله شعبانى 

وحيد نيكخواه آزاد 

بهار تازه

شماره سی ام
13مهر   ١٣٨۶



قصه ى خوب بهنام!
رايت بگويم كه «بهنام محمدى
سخت بود. مى دانى چرا؟ چون
 1359ـ «صدام» تهاجم بسيار
رمشهر در محاصره ى دشمن

 و سر زبان دار و شجاع. 
 كردند. شهر در خاموشى بود.
قاومت مى كردند. اما امكانات

ى دشمن مى رفت تا محل جمع

ما مقاومت، تمام شدنى نبود.

قى ها با دهان پر به زبان عربى
دن زد. به دست آنها نگاه كرد.
 داد و غر زد. بهنام به دهان و
كرد كه كر و لال است. ديد كه
 جا خوش كرده. همان عراقى،
د. بهنام قوطى ها را در يك تكه
ر خود بودند. در يك آن، چند
و زد  گره  سريع  و  گذاشت  ف 

كر كرد و از خانه بيرون زد. هر
 به خاطر دزديدن خشاب ها و
رى نشد. تو يك كوچه پيچيد.
 خراب كرده و در آنجا متوقف
تراحت مى كردند. بهنام تصميم
جك از تو بقچه اش در آورد.
 را داخل لوله ى تانك هل داد.
كرد. هنوز به سر كوچه نرسيده
د. بهنام تندتر دويد. به كوچه ى
گذشت. رفت روى پشت بام. از
را به خوبى مى ديد. تكه كاغذى
محل تانك ها و مقر عراقى ها را

و جيبش گذاشت.
 تكاورها رسيد. فرمانده تكاورها
 محمد نورانى هم آنجا بود و

 بهنام جلو آمد و تشر زد: 
ن به سرمان كردى!

:
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ـ بيا آقا محمد، برايتان كنسرو و نارنجك و خشاب آوردم. 
كروكى تانك ها و مقر عراقى ها را هم كشيدم.

تكه كاغذ را به نورانى داد. چشمان
عينكش گرد شد. فرمانده تكاورها خندي
ـ برادر نورانى، اين وروجك براى خود
نيروى اطلاعاتى و جاسوس كار كشته اس
بهنام يكى از نارنجك ها را برداشت:

ـ اين براى خودم!
نورانى بى حركت مانده بود. بهنام رفت
نارنجك خودش را از زير جعبه ى خالى
ميوه برداشت و تو تاريكى شب به سو

مسجد جامع روانه شد. 
***

روز بعد، محل جمع شدن عراقى ها
گلوله خمپاره  توسط  تانك هايشان  و 
باران شد. عراقى ها گيج شده بودند كه 
چطورى ايرانى ها با اين دقت به هدف 

مى زنند. 
كه نوجوانى  مى دانستند  اگر  آنها 
ديروز خودش را به كرو لالى زده و از
آنها كنسرو و كمپوت گرفته بود همان
كسى است كه محل جمع شدن آنها

داده،  گزارش  ايرانى  نيروهاى  به  را 
حتماً ديوانه مى شدند. بهنام روى يكى

ش ز ى ر ر

از پشت بام ها دراز كشيده بود و قارچ هاى
انفجار را مى ديد كه چگونه دشمن را تا

و مار مى كند...
 ***

چند روز بعد از اين ماجرا، يعنى در
كوچك مرد  اين   1359 مهرماه   27
اث بر  خرمشهر  خيابان هاى  از  يكى  در 
دشمن  خمپاره ى  تركش  اصابت 

شهادت رسيد.
سوم روز  در  و  ماند  خرمشهر  اما 
خرداد 1361 با همت بلند اين مردم 

دلير آزاد شد.
***

مورد  در  بيشتر  مطالعه ى  براى 
بهنام،  داستان  كتاب  مى توانيد  بهنام 

نوشته ى داوود اميريان را مطالعه كنيد. اين كتاب را نشر شاهد 
منتشر كرده است. 

شماره سی ام
15مهر   ١٣٨۶



بين اين دو شكل، 20  اختلاف پيدا كن!بين اين دو شكل، 20  اختلاف پيدا كن!

الهام كيايىگردش در شهرگردش در شهر  
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هفت برادرانهفت برادران

شكلهاى جفتشكلهاى جفت

طور به  را  هندسى  شكل  چهار  اين 
مساوى ، بين خانه ها تقسيم كنيد. فقط
توجه داشته باشيد كه شكل هاى مشابه

، در كنار هكم قرار نگيرند.

اشكال هندسىاشكال هندسى

پاسخ در صفحه 30

شماره سی ام
17مهر   ١٣٨۶



روبهى مى دويد از غم جان1
روبه ديگرى بديدش چنان

گفت خير است! باز گوى خبر
گفت: «خر گير مى كند سلطان2»

گفت: «تو خر نه اى، چه مى ترسى؟»
گفت: «آرى! و ليكن آدميان 
مى  ندانند و فرق نمى كنند

خر و روباهشان بود يكسان 
زان همى ترسم اى برادر من 
كه چو خر بد نهندمان پالان!»

«حكيم اوحدالدين انورى ابيوردى»

1ـ غم جان: از ترس جان 
2ـ خرگير مى كند سلطان: پادشاه دستور داد كه خرها را بگيرند

روباهى كه 
خر نشد!
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وز نرفته، ديدم برگشت
آلبالو كه دو دستى به س
فت: «اينها ديگه چيه؟ د

نيم چى هست؟»
 «چقدر نديد بديد هستى

خوريم!»
وم شد كه ظاهراً رفته به

م و

 پيچيدن. برادرى كه آنج
»  و او جواب مى دهد كه:
مى پرسد: «تنوع؟ لابد من
ره؟ مى خواى بيارى بالا؟
ى گويد: «نه دكتر، چيزى

يين ببرم» 
خر با زبان بازى و چرب
ى دلم كمپوت مى خواهد
نه از آن آبدارها و هست

مم

آ خنده اش مى گيرد، وقتى
 بگويد، نه و سفارشش

طنز جبههطنز جبهه

پدر در جواب او نامه اى به اين شكل نوشت: 
پسر عزيزم! وقتى كسى دانه اى را در زمين مى كارد بايد با زحمت  هاى شبانهروزى آن را پرورش
بدهد. اين كار صبر و حوصله فراوانى مى خواهد تا بالاخره دانه جوانه بزند. بنابراين تو هم اگر مى خواهى
 شوى ابتدا بايد خوب ببينى كه آيا واقعاً علاقه به آن در وجودت آشيانه دارد

ر م و برين ب مبز و ر ب و ى ى رو و
به دنبال هدفى روانه

نه. آنگاه بايد با تنبلى بيگانه شوى تا بالاخره بتوانى با زحمت بى كرانه به خواسته ات برسى. يك نصيحت
جانانه را هم از من بشنو: پند و اندرز افراد فرزانه و يگانه را گوش بده و بهانه ها و خواسته  هاى نامعقول

را فراموش كن!
پدرت

«مكاتبات الرُسُل!»

حالت تنوع دارم!حالت تنوع دارم!

شماره سی ام
19مهر   ١٣٨۶



كلاغ ها...     

عزيزان نوجوان
اين صفحات مخصوص نوشته هاى شما عزيزان مى باشد . شما مى توانيد آثار خودتان را برايمان ارسال كنيد تا در همين صفحات 

آدر س ما : تهران / صندوق پستى 193 - 15715 مجله شاهد نوجوان آآن را چاپ كنيم . در انتظار مطالب زيبايتان هستيم.

پرندگان، آن،  كجاى  هر  در  بلندپايه.  و  سبز  درختان  يعت، 
و جايگاه  كه  موجوداتى  دوست داشتنى،  و  ضعيف  داتى 
هايشان بر اين درختان سوارند. كلاغ يكى از آنهاست. پرنده اى
ک و باهوش، مغرور در مقابل سرسبزى و بلندى جايگاهش، آزاد
 آسوده، به اين طرف و آن طرف لانه اى بر بلندى هر درختى

   واهد.
 بهار سرمست تر و مغرورتر از هميشه، ناگهان پاييز، خشكى و

 شكستگى تنه ها كلاغ چه كند، كلاغ ها چه كنند؟ 
س كلاغ فقط از او مى خواهد كه كمكى كند. با نيايش؛ نيايش

 قار قار...
سرور ماهر از تهران

امير باهوش!
در شهرى، انبار پنبه اى را دزدان شبا
تم كه  كردند  شكايت  رفتند  امير  پيش 

برده اند. 
گفت بود.  ديده  دنيا  مردى  كه  امير 
راحتى دزدان را پيدا خواهم كرد. پنبه فرو
مأمورهاى شما، تمام شهر را زير پا گذا

م

نكردند. شما چگونه مى گوييد كه دزدان
امير گفت: «همان كه گفتم. اكنون بروي
اين جا بر پا خواهد بود بياييد تا دزدان ر
آنها رفتند و شب، نااميد به مجلسى

آمدند. 
وقتى همه جمع شدند، امير شروع به ص
چهره ى همه خيره شده بود. گفت: «چقدر
با بى حيايى انبار پنبه ى مردم را خالى مى
احمق هستند كه در حالى كه ريزه هاى پنب
باقى مانده است، به مجلس ما هم مى آيند
چند نفر كه در وسط مجلس بودند، با
دست به سر و صورت خودشان كشيد
همان ها هستند و فوراً دستور داد آنها را

و و ر
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ر ر رويگرو سر سلسله صفاريان     يعقوب ليث  
ساربان  سرسلسله ى سامانيان    امير اسماعيل سامانى 

كارگر ـ كشاورز شاعر مشهور ايران    فرخى سيستانى  
نقاش مخترع آمريكايى    ساموئل مورس  

ى ر ى ر كارگر كشتى و نويسنده ى آمريكايى    جك لندن  
معلم نويسنده ى فرانسوى    آلبر كامو  

هيزم شكن  رئيس جمهور آمريكا    آبراهام لينكن  
كارمند دريا دار نويسنده ى آلمانى    گى دوموپاسان   

منشى نويسنده ى انگليسى     چارلز ديكنز  
ش ر و ر و س ر كتابفروش و نويسنده ى فرانسوى    آناتول فرانس  
هنرپيشه نويسنده ى بزرگ فرانسوى    مولير    
خبرنگار نويسنده ى بزرگ آمريكايى   ارنست همينگوى   

هنرپيشه ى سيار نويسنده ى بزرگ انگليسى    ويليام شكسپير  
نقاش پوستر  ديكتاتور آلمان     آدلف هيتلر  

منشى اداره  ى ثب فيزيكدان      آلبرت انيشتن  
گاوچران ُ نويسنده معروف آمريكايى   اوُهنرى    

هنرپيشه ى سينم رئيس جمهور آمريكا    رونالد ريگان  

نقاش ساختمان نويسنده      ويليام فالكنر   
وكيل دادگسترى رهبر فقيد هند     گاندى    

پوستين دوز مؤسس سلسله افشاريه    نادرشاه افشار   
افسر توپخانه امپراطور فرانسه     ناپلئون بناپارت  

تيرانداز سپاه ناد مؤسس سلسله زنديه    كريم خان زند  
ساعت ساز كارخانه دار آمريكايى     هانرى فورد  
تگلرافچى مخترع بزرگ آمريكايى   توماس اديسون   

كارگر كارخانه بينانگذار جايزه نوبل     آلفرد نوبل   
پادوى مغازه  مخترع سينماى انيميشن    والت ديزنى  
سنگ تراش  نقاش و مجمسه ساز ايتاليايى   ميكلانژ   

آهاى آهاى
پرنده ها!

به آسمون خبر بدين:
ـ يكى مى آد

كه جنس اون، بهاريه
زلاله مثل چشمه ها

تنُ صداش قناريه!
پرنده ها!

بريد به هر كجا كه هست
ـ بريد به قلب آسمون
و مژده ى سحر بدين!

به خسته ها

دالتهبه هر كسى كه عاشق عدالته اشق كه ك ه ه
خبر بدين: 

مهدىِ صاحبِ زمان
امام خوب ما مى آد!

ِ ِ

امرعلى طالبى از تهران ـ 15 سالهامرعلى طالبى از تهران ـ 15 سامرعلى طالبى از تهران ـ 15 ساله  

چه كاره بوده اند؟! بوده اند؟! چ شدن، مشهور شدن، م قبل از كچه كسانى قبل از چه

خبر!خبر!
شماره سی ام
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مردى كه رستگار شدمردى كه رستگار شد
منيژه نصرالهى 
تصويرگر سليم زاده
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ى خود را بكن . زيرا اين ضربت زهر 
ست. 

كى از ياران امام با تشويش پرسيد  : 

 داد و گفت  : نه ! ولى عمر و زندگى 
 بخورد. چون براى رفع مسموميت 

ن مردم پيچيد، صداى شيون و ناله 
شان رفتند. و هر كس كه در خانه 
ى امام آورد. پشت در خانه مملو از 
ست ايستاده بودند و انتظار ملاقات 
 اوج درد و بى تابى بود . زهر شمشير 
كرد و او را از پاى مى انداخت . امام 
 و وصيت كرد  و بازماندگان را به 

ان، خوش 
 و عم
 از آنا
 درم
مج ن 
ض ك 
 خامو
ى كه
 وجود

 هوش
حسن
ب، دو
تا كس

در   
شه ى
زمي  
 كه

هم به
ه ى او
دور و
 امام

حكميت
م

شد و
اشت

ه طرف
ى شير
كه تو
ته اى
ا بر ت

را با ع
ى پرس
در حا

چسبانده بود با نفرت گفت  : مردک ملعون ! اگر خواست امير مومنان نبود 
همين مردمى كه پشت در خانه اجتماع كرده اند، تكه تكه ات مى كردند . 
مطمئن باش اگر او از اين زخم جان سالم به در نبرد، تو حتى يك لحظه 
هم زنده نمى مانى . با اين تفاوت كه او به بهشت و به ديدار پيامبر مى رود 

و تو به جهنم واصل مى شوى . 
گلوى ابن ملجم را به ديوار فشرد و از پشت  بازوى خود  مرد با 
دندان  هاى كليد شده از خشم گفت  : لعنت خدا بر تو ! آيا نشنيده اى كه 

م

پيامبر بارها درمورد مقام على (ع) چه گفته؟ آيا به احاديث پيامبر نيز 
م

شك دارى؟ او حتى در مورد كشته شدن به دست ملعون تو نيز به على 
خبر داده بود . آيا خدا چنان چشم هاى تو را كور كرده كه اين چيزها را 

نمى فهمى ؟ 
مرد، ابن ملجم را كه در زير دستان پرقدرت او توان نفس كشيدن 

ازدست داده بود، رها كرد و با خشم از در بيرون رفت . 
ابن ملجم  در حالى كه گلويش را مى ماليد، از روى ديوار به پايين 

سرخورد . آن گاه سرش را به ديوار چسباند و با ترديد لبش را گزيد ...
م

شماره سی ام
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در  نوجوانان  شما  از  زيادى  تعداد 
بهترين دوره ى زندگى تان  با جوش هاى 
غرور جوانى يا «آكنه» سر و كار داريد. 
قبلاً براى پيشگيرى از بروز اين جوش ها 
اما  بود،  شده  توصيه  گوناگونى  راه هاى 
نقش تغذيه چندان پررنگ نبود. حداكثر 
باره  اين  در  پزشكان  تغذيه اى  توصيه  ى 

اين بود كه اگر فكر مى كنيد غذايى هست كه با بيش تر خوردن آن بيش تر جوش 
مى زنيد، آن را از رژيم تان حذف كنيد. 

انتخاب  كه  غذاهايى  كه  رسيده اند  نتيجه  اين  به  استراليايى  محققان  اخيراً  اما 
م

مى كنيم و مى خوريم واقعاً نقشى مهم تر از اينها دارند. در مطالعه ى اين محققان در 
شهر ملبورن، مشخص شده كه وقتى در رژيم غذايى از كربوهيدرات هاى با اندكس 

گلايسميك پايين استفاده شود، به احتمال زياد، جوش ها زودتر از بين مى روند.
همه ى  دارد؟  فايده اى  چه  آن  بودن  پايين  و  چيست  گلايسميك  اندكس  اما 
كربوهيدارت ها، از جمله نشاسته، از واحدهاى قندى درست شده اند، موقع هضم و 

جذب غذا، اين زنجيره هاى طولانى، بايد به واحدهاى قندى شكسته شوند. 
اگر شما خوراكى هاى شيرين، مثل قند و آب نبات بخوريد، بلافاصله قند خون تان 
بالا مى رود. اما اگر كربوهيدارت هاى پيچيده تر، يعنى خوراكى هاى پرفيبر، مصرف 
كرده باشيد، مدت زمانى طول مى كشد تا اين تجزيه به قندهاى ساده انجام شود و 
بنابراين قند خون بعد از گذشت مدت زمان بيش ترى، و به تدريج بالا مى رود. اين 

نوع غذاها، اندكس گلايسميك پايين ترى دارند. 
تحقيقات گوناگون نشان داده حجم بالاتر از غذاهاى با اندكس گلايسميك پايين، 
باعث مى شود سلول ها به اثر انسولين ـ هورمونى كه قند خون را وارد سلول ها 
مى كند ـ حساس تر باشند. بنابراين قند خون زودتر مصرف مى شود و ديگر شاهد 

چاقى و همين طور عوارض ديابت نخواهيم بود.
تمام اين فايده ها باعث شده بود كارشناسان توصيه كنند همه ى افراد از غذاها و 
تنقلات شيرين كم تر بخورند و به جاى آن از مواد غذايى فيبردار، مثل ميوه جات و 

كربوهيدرات هايى مثل نشاسته، استفاده كنند. 
و  ديابت  بروز  احتمال  كردن  كم  و  وزن  كاهش  بيشتر  توصيه ها  اين  هدف 
بيمارى هاى قلبى و عروقى بود، ولى اين بار اثر آنها در رفع اين ضايعات پوستى هم 

مشخص شده است. 
در مطالعه ى اخير، مصرف خوراكى هاى با فيبر بيشتر، مانند برگه هاى ذرت  و 
همين طور نان هاى سبوس دار (مثل نان سنگك و نان جوى خودمان) به مدت 12 
هفته در 43 مرد 15 تا 25 سال، هم آكنه هاى آنها را به طور قابل ملاحظه اى كم 

كرده بود و هم باعث پايين آمدن وزن  آنها شده بود. 
البته پيش از اين شواهد پراكنده اى در مورد رابطه ى مصرف اين نوع غذاها و كم 
شدن بروز آكنه ديده شده بود، اما اين اولين بار است كه فرضيه ى تأثير تغذيه در 
بروز آكنه، با يك مطالعه ى مداخله اى و به صورت تصادفى، بررسى شده است. به 
همين علت مى توان با خيال راحت توصيه كرد كه تا مى توانيد ميوه و نان سبوس دار 

بخوريد كه فايده ى آن را با پوست و گوشت خود حس خواهيد كرد.

نخوردن صبحانه يك نخوردن صبحانه يك 
اشتباه بزرگ محسوب اشتباه بزرگ محسوب 

مى شود
باز و  انرژى  افزايش  باعث  تنها،  نه  سالم  صبحانه ى 
شدن فكر و ذهن مى گردد، بلكه، موجب انتخاب و مصرف
مناسب وعده هاى غذايى ديگر در طى روز خواهد شد.
همچنين خوردن صبحانه ممكن است به شما در مصرف
تحقيق يك  نمايد.  كمك  روز  ادامه ى  در  كالرى  كم تر 
دانشگاهى نشان داده كه مصرف مقدارى كالرى مشخص
در ابتداى روز (يعنى در صبحانه) اثر سيركنندگى بيشترى
نسبت به مصرف همان مقدار كالرى در ساعت هاى بعدى
خواهد داشت كه اين امر موجب كاهش مجموع كالرى
مصرفى در طى روز مى گردد. بنابراين خوردن صبحانه ى
مناسب احتمال به كارگيرى عادت هاى نادرست غذايى را
در وعده هاى ديگر كاهش مى دهد. پس صبحانه را كامل
مصرف كنيد و از شير و ساير مواد لبنى، عسل، تخم مرغ و

نان هاى سبوس دار استفاده كنيد. 

لطفاً جوش نزنيد!
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اين فُسفُرِ خوب!اين فُسفُرِ خوب!
انجام  را  زير  موارد  ما  بدن  در  فسفر 

مى دهد:
با  مى كند،  كمك  بدن  ترميم  و  رشد  به 
كمك به متابوليسم چربى ها و نشاسته ها، توان 
و نيروى لازم را در فرد به وجود مى آورد، 
درد ناشى از ورم مفاصل را كاهش مى دهد، 

در سلامتى دندان ها و لثه مؤثر است.
درصد  بدن 80  در  موجود  فسفر  كل  از 
در  ديگر  درصد   20 و  استخوان ها  در  آن 

قسمت هاى ديگر بدن وجود دارد.
كلسيم،  همراه  به  استخوان  در  فسفر 
در  كه  مى دهند  تشكيل  را  كريستال هايى 
و  گرفته  قرار  استخوان  پروتئينى  اسكلت 

موجب استحكام استخوان مى شود. 
به  فسفر  هم  بدن  بخش هاى  بقيه ى  در 
عنوان يك عنصر مهم، نقش هاى زيادى را 
كليه ى  ساختمان  در  فسفر  دارد.  عهده  بر 
كروموزم هاى بدن ما موجود است. در غشاى 
همه ى سلول هاى بدن ما وجود دارد. فعال 
شدن بسيارى از آنزيم ها با اتصال يك مولكول 
PH فسفر صورت مى گيرد و خون به حفظ

ثابت كمك مى كند، به اين ترتيب نمى گذارد 
خون بدن ما قليايى يا اسيدى شود. از طرفى 
هر چه ماده ى انرژى زا در بدن ما وجود دارد 
همه با اتصال مولكول فسفر انرژى را در خود 

ذخيره مى كنند. 
حيات  باشد  نداشته  وجود  فسفر  اگر 
امكان پذير نيست؛ به همين دليل است كه 
مواد  در  وفور  به  را  فسفر  عنصر  خداوند 

غذايى قرار داده است.
فسفر بيشتر در منابع حيوانى موجود است. 
گوشت هاى گاو و گوسفند، پرندگان و ماهى 
كه غنى از پروتئين هستند داراى فسفر زيادى 
پروتئين  مى باشند. يعنى در حقيقت هر جا 
هست، فسفر زيادى يافت مى شود. لبنيات، 
حبوبات (مثل عدس) دانه هايى مثل بادام و 

تخم مرغ نيز محتوى فسفر هستند. 

آيا تا كنون فكر كرده ايد كه حشرات چگونه نفس مى كشند؟ اين سؤالى است كه 
در ذهن هر كسى شكل نمى گيرد، اما دانشمندان تلاش زيادى براى يافتن پاسخ اين 

سؤال كرده اند. 
به گزارش ايرنا به نقل از ماهنامه ى علمى «دانشگر» آنچه بسيار جالب است اين 

است كه با وجودى كه حشرات ريه ندارند، پس چگونه نفس مى كشند؟ 
براى رسيدن به جواب اين سؤال، دانشمندان موزه ى فيلد در شيكاگو قوى ترين 
آزمايش اشعه ى ايكس را كه بسيار دقيق تر از آزمايش هاى بيمارستان ها است انجام 

دادند. 
همچون  حشراتى  تنفس  چگونگى  از  توانستند  آنها  آزمايش،  اين  انجام  از  پس 

سوسك ها، جيرجيرک ها و يا مورچه ها فيلم بردارى كنند.
آنها اين كار را با دَم و بازدم هوا در لوله هاى بسيار ظريف اكسيژن انجام مى دهند. 
هنگام استراحت، اين موجودات در هر ثانيه  تا نيمى از هواى درون لوله هاى اصلى 
اكسيژنشان را تعويض مى كنند، آنها اين كار را تقريباً به همان سختى نفس كشيدن 

م

يك فرد بعد از انجام يك ورزش ملايم انجام مى دهند.
آزمايش هاى اشعه ى ايكس، پنجره ى  جديدى را به دنياى درون اين موجودات 

بسيار كوچك گشود. سوراخ هاى بسيار ريزى در بدن اين موجودات وجود داشت.
در گذشته دانشمندان فكر مى كردند هوا تنها از طريق اين سوراخ ها به بدن اين 
موجودات وارد مى شود، اما آزمايش ها نشان داد علاوه بر آن، كيسه هاى هوايى نيز 
نزديك بال ها، پاها و شكم اين حشرات وجود دارد كه هوا را به دورن بدنشان تلمبه 
مى كند، بنابراين به نوعى نقش ريه هاى ما را در مكش هوا به درون و بيرون بدن 

حشرات بازى مى كنند. 
با كشف اين مطلب، گام  بـ ـمحقق دانشگاه كاليفرنياى بركلى ـبه نظر رابرت دودلى، ـ
بزرگى در جهت پيشرفت علم حشره شناسى برداشته شد. البته تكنولوژى مورد استفاده 

در انجام اين كشف نيز به همان ميزان مهم است. 

نفس بكش حشره!
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«پهلوان شمس چكچك» ديگر در خراسان حريفى نداشت كه بتواند
پشت او را به خاک برساند. نام «پهلوان اسد» كه حاكم كرمان بود او را
به فكر واداشت كه به كرمان برود. با خود انديشيد: «حاكمى كه خود
پهلوان است، حتماً در دربارش پهلوانان بسيارى دارد كه مى توانم با آنان
و ى ي ي و ب برو ر ب و ر ب

كشتى بگيرم و حتى اگر شكست بخورم، فرصتى است كه فنون كشتى
بيش ترى را از آنان بياموزم.»

م

پهلوان شمش چكچك با كاروانى كه به سوى كرمان مى رفت، عازم
آن ديار شد. برج  و باروهاى بلند شهر محكم و استوار بود. مردم با ديدن
م

او با نگاه هاى پرسش گر به هم نگاه مى كردند: 
ـ اين غريبه، اين جا چه كار دارد؟ اندامى بسيار رشيد و عضلاتى

قوى دارد.
ـ شايد او نيز از دوستان و نزديكان پهلوان اسد، حاكم اين شهر باشد.

او خود پهلوان است و هميشه پهلوانان را عزيز مى دارد.
از دور، چند سوار پياده شدند. از شكل و شمايل آن ها معلوم بود كه از
مأموران حكومتى هستند. جلوتر رفت و سلام داد و پرسيد: «دارالحكومه

م

از كدام سمت است؟ مى خواهم به حضور حاكم بزرگ اين شهر، پهلوان
اسد بروم.»

با شنيدن نام پهلوان اسد، ناگهان مردى كه از جلوتر مى راند لگام
اسبش را كشيد. ايستاد، چشمانش را ريز كرد. نگاهى از سر تا پا به
او انداخت و با كنايه گفت: «حقا كه فقط پهلوان اسد است كه مى تواند
ميهمانى چون تو داشته باشد! اى كاش او به جاى معركه گيرى و تماشاى
نبردهاى پهلوانى كمى هم به فكر آسايش و آرامش «مخدوم شاه» و به

دست آوردن دل ايشان بود!!»
م

پهلوان پرسيد: «مخدوم شاه ديگر كيست؟!»
مرد بر آشفت. شمشيرش را از غلاف بيرون كشيد. حالت حمله و

م

تهديد به خود گرفت و فرياد زد: « زبانت را گاز بگير مردک! چطور
مخدوم شاه را نمى شناسى؟ او بانوى بزرگ اين شهر و مادر پادشاه
قدََر قدرت ما، شاه شجاع است! اكنون اوست كه در اين شهر سرورى

م

مى كند. اسد كيست كه تو او را بشناسى و خاتون بزرگ را ندانى كه
چه كسى است؟ من نمك پرورده  ى خاتون بزرگ، مخدوم شاه هستم و

افتخار مى كنم كه در زمره ى سواران ايشان مى باشم...»
پهلوان دانست كه مخدوم شاه هر كه هست از وجود پهلوان اسد به
عنوان حاكم شهر كرمان بيزار است. اما ندانست كه با اين وجود، پس

چرا شاه شجاع، او را حاكم كرمان كرده است؟ 
مدتى بود كه شاه شجاع تمام ناحيه ى فارس را به خاک و خون
كشيده و دشمنانش را يكى بعد از ديگرى نابود كرده بود. او حتى براى
رسيدن به قدرت، چشمان پدرش را به ميل كشيده و كور كرده بود.
كارى كه همه از شنيدن آن از شاه شجاع به بدى ياد مى كردند. پهلوان
شمس در حيرت و تعجب بود كه پهلوانى مثل اسد، چگونه مى تواند

تحمل كند كه مادر چنين شاهى در قلمرو او يكه تازى كند؟ 
پيدا كردن دارالحكومه كار سختى نبود. وارد شدن به آن جا نيز

چندان مشكل نبود. پهلوان مدتى بعد جلو دارالحكومه رسيد.

به نگهبان ها گفت كه چه كسى است و مى خواهد پهلوان اسد را ببيند.
سردسته ى نگهبان ها رفت و بعد از مدتى برگشت و اجازه ى ورود داد.
پهلوان اسد مردى تنومند و چهارشانه بود. با چشم و ابرويى سياه
و سبيلى مردانه و مرتب. چهره اش پر جذبه و گيرا بود. چند نفر از

نزديكانش در كنارش بودند. پهلوان شمس وارد شد و سلام كرد: 
ـ سلام بر پهلوان اسد، حاكم بزرگ كرمان و سلام بر همه ى شما كه

جوانمرد!جوانمرد!
بازآفرينى: احمد عربلو 
تصوير : نرگس دلاورى

احمد عربلو 
تصويرگر : نرگس دلاورى
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در اين مجلس هستيد... نام من شمس چكچك مى باشد. آمده ام تا از
پهلوان و حاكم بزرگ كرمان رخصت و اجازه بگيرم تا با  بزرگ ترين

پهلوانان دربار شما كشتى بگيرم!
همه به سمت پهلوان برگشتند. پهلوان اسد نگاهى با تحسين به سر تا
پاى او انداخت. لبانش به لبخند باز شد و گفت: «سلام بر تو اى پهلوان!
اندامى بسيار موزون و ورزيده  دارى... معلوم است كه پهلوانى بى مانند

هستى. از كجا مى آيى؟» 
ـ باعث افتخار من است كه پهلوانى چون شما، مرا قابل اين توصيفات

مى دانيد... من از خراسان آمده ام. 
پهلوان اسد آهى كشيد و گفت: «اما اى كاش هنگامى به اين ديار

م

مى آمدى كه فرصتى و مجالى براى كشتى گيرى هم وجود داشت! آن وقت
حتى خود من حاضر بودم كه با تو كشتى بگيرم! افسوس كه اكنون چنان
عرصه را بر ما تنگ كرده  اند كه ديگر مجالى براى اين كارها نيست! من
خود عاشق آيين و رسم و رسوم پهلوانى هستم. اما اكنون بايد پهلوانى و

مردانگى را غير از ميدان كشتى نشان داد! از مردانگى به دور است كه 
ظالمى مثل شاه شجاع در حق مردم ظلم روا دارد و ما ساكت بنشينيم 

و تنها نظاره گر باشيم!»
پهلوان اسد، آشكارا از مخالفت با شاه شجاع حرف مى زد. او مى خواست 

م

در كرمان اعلام استقلال كند و با شاه شجاع بجنگد! پهلوان اسد، دل 
پرُى از مادر شاه شجاع، يعنى مخدوم شاه كه در كرمان بود داشت:

ـ اين پيرزن مكار و حيله گر، هر روز دسيسه اى براى ما مى چيند. 
او براى خودش قصر و بارگاه ترتيب داده است. به هر بهانه اى براى 
پسرش در شيراز نامه مى نويسد و شكايت ما را مى كند. اطمينان دارم 
كه دير يا زود اين شاه ظالم به قصد بركنارى ما، به اين جا لشكر خواهد 

كشيد. 
گويى  مى شد.  افزوده تر  خشمش  آتش  بر  لحظه  هر  اسد  پهلوان 
فراموش كرده بود كه غريبه اى نيز در مجلس حضور دارد! ناگهان 
بى اختيار نگاهش به پهلوان شمس افتاد. پيش آمد. دستى بر شانه اش 
زد و گفت: «مرا ببخش پهلوان! گفتى از خراسان مى آيى؟ از قضا خود 
من نيز در اصل و نسب خراسانى هستم! ما، در اين شهر مردى قوى 
و زورمند داريم كه او را رئيس مى گوييم. او از تمام زورمندان اين 
شهر پرزورتر است! اگر چه از لحاظ اخلاق و رفتار حيف است كه نام 
پهلوان بر وى باشد! اما شايد او حريفى سخت كوش براى تو باشد. آيا 
م

حاضرى. با او كشتى بگيرى؟» 
پهلوان شمس با احترام گفت: «هر چه نظر شما باشد. شما در اين 

شهر از محبوبيت زيادى برخورداريد.» 
پهلوان اسد رو به يكى از نزديكانش كرد و گفت: 

ـ برويد و زودتر رئيس را بخوانيد و بگوييد كه اگر مرد عمل است، 
اكنون آماده ى كشتى گرفتن با ميهمان عزيز ما باشد! آيا مى دانيد كه 

او اكنون كجاست؟!
آن مرد، سرش را پايين انداخت و با شرم و خجالت گفت: 

ـ اما او اكنون در دستگاه مخدوم شاه است و به سرپرستى سواران 
او مشغول است!

پهلوان اسد، سرى از روى تأسف تكان داد و گفت: «اين پيرزن چه 
كارها كه نمى كند! اما خيالى نيست. شايد اين گونه بهتر باشد. رئيس 
مردى مغرور است. مخصوصاً اگر بداند پهلوانى از جانب ما براى كشتى 
يس ب ر به و ين ي ي ى ي ى

گرفتن با او اظهار آمادگى كرده است، براى خوش خدمتى به اربابش 
مخدوم شاه هم كه شده به اين كار، تن در خواهد داد...»

***
پهلوان اسد از همان ابتدا از شاه شجاع به خاطر كور كردن پدرش در 
راه رسيدن به حكومت و ظلم هايى كه به ديگران مى كرد، نفرت داشت. 
او با قدرت عجيبى شروع به اداره ى كارها و از بين بردن مشكلات 
مردم كرد. او همواره مى كوشيد كه از مظلومان دفاع كند و ظالمان را 
مجازات كند. پهلوان اسد كه روزگارى پشت تمام بزرگان كشتى را 
در ميدان زورآزمايى به خاک رسانده بود حالا اندوه ظلم شاه و از بين 

م

رفتن بى  گناهان زيادى به دست شاه او را از پاى در مى آورد. يكى از 
مم

دوستان پهلوان اسد به نام غياث الدين محمود به دستور شاه شجاع كور 
شده بود، اين هم پهلوان را بسيار آزار مى داد. پهلوان مى دانست كه دير 

م

يا زود لشكر شاه براى سركوبى او به كرمان خواهد آمد...
م

***
پهلوان اسد، خود شخصاً براى تماشاى كشتى بين پهلوان شمس و 
رئيس به ميدان بزرگ شهر آمده بود. او در زير سايبانى در گوشه اى از 
ميدان نشسته و منتظر آغاز مسابقه بود. خراسانى ها از يك سو پهلوان 
شمس را تشويق مى كردند و كرمانى ها در سوى ديگر ميدان براى 

ريئس هلهله مى كردند. همه منتظر آغاز كشتى بودند. 
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رئيس كوتاه تر از شمس بود. اما مثل گرگدن، تنومند و پرزور به نظر 
مى رسيد. وقتى كشتى آغاز شد، رئيس از چپ و راست هجوم آورد. 

ناگهان در يك لحظه رئيس هجوم آورد و نزديك بود شمس را 
م

بر زمين بزند. اما هر طور كه بود پهلوان شمس مانع شد تا پشتش 
به خاک برسد. با همين حركت، ناگهان مزدوران مخدوم شاه كه در 
بين جمعيت بودند ، به وسط ميدان  دويدند و رئيس را روى دست 
گرفتند و هلهله و شادى كردند كه رئيس، پهلوان شمس را شكست 
داده است! بعد پايكوبان او را روى دوش خود بردند. در حالى كه اصلاً 

س و په يس ر و ه و ر

چنين چيزى نبود.
پهلوان اسد كه خود، شاهد ماجرا بود از اين حقه بازى، سخت بر 

آشفت فرياد زد: «اين كار، از مردانگى به دور است...» 
توسط  و  بنشانند  اسب  بر  را   شمس  پهلوان  داد  دستور  پهلوان 
خراسانى ها در شهر بگردانند و جايزه بدهند و جار بزنند كه او پهلوان 

اول كرمان است!
همه مى دانستند كه پهلوان اين كار را به اين خاطر كرد كه خراسانى ها 
ناراحت نشوند. همچنين اسد مى خواست به اين وسيله از پهلوان شمس 

دلجويى كند. 

اما مخدوم شاه، باز هم حيله اى ديگر كرد. به دستور او عده اى با
چوب و چماغ و شمشير به جان خراسانى ها افتادند. خونريزى شديدى
شد. كم كم دامنه اى اين جنگ و دعوا به همه جا كشيده شد و اوضاع

شهر حسابى به هم ريخت. 
مخدوم شاه، همين را مى خواست. او فوراً نامه اى به پسرش نوشت و

ي م ب بى هر

اوضاع را گزارش كرد كه چه نشسته اى كه اسد كرمان را به هم ريخته
و قصد قيام بر عليه تو را دارد...

پهلوان اسد كه مخدوم شاه را باعث تمام اين بدبختى ها مى ديد، او
را مجبور به ترک كرمان كرد. حالا همه مى دانستند كه شاه شجاع
حتماً به زودى با لشكرى عظيم به قصد سركوب پهلوان اسد به كرمان
ع ى ر ر ر ب بو

خواهد آمد. اين بود كه پهلوان آماده ى جنگ شد.
مم

برج و باروى شهر تعمير شد. اسلحه ها از انبارها بيرون آمد. مردم و
افراد پهلوان اسد آماده ى دفاع از شهر شدند. 

طولى نكشيد كه شاه شجاع با سپاهى عظيم به كرمان آمد و در پشت
دروازه هاى شهر اردو زد.

شاه شجاع در اولين حمله اش براى تسخير شهر هيچ كارى از پيش
نبرد. چنان باران سنگ و تير و نيزه به لشكريانش از بالاى برج و باروى
شهر باريدن گرفت كه آن ها مجبور به عقب نشينى شدند. افراد
اسد شجاعانه آن ها را از عقب راندند. هنوز لشكريان شاه آرام
و قرار نگرفته بودند كه پهلوان اسد و يارانش براى ايجاد ترس
و وحشت بيشتر در اردوى دشمن، از دروازه هاى شهر بيرون
رفتند و تعدادى از سپاهيان شاه شجاع را كشتند و به سرعت

به داخل برگشتند. 
روزهاى بعد نيز لشكريان شاه شجاع هر چه كردند نتوانستند
به شهر نفوذ كنند. لشكريان پهلوان اسد با پرتاب سنگ و تير
و نيزه از بالاى باروها و ديوارهاى بلند شهر، آن ها را مجبور به

عقب نشينى كردند. اين نبرد نابرابر، مدتى ادامه داشت. 
دروازه هاى پشت  در  نيز  ديگر  مدتى  شجاع  شاه  لشكريان 

كرمان ماندند؛ بدون اين كه بتوانند كارى از پيش ببرند. اما...
اما ناگهان يك روز صبح مردم كرمان با منظره اى عجيب
و باور نكردنى روبه رو شدند. هيچ كس چنين صحنه اى را باور

نمى كرد. 
جسد پهلوان اسد در حالى كه سرش روى سينه خم بود و
خون تمام بدنش را پوشانده بود بر يك چوب بلند بسته شده
بود! عده اى از لشكريان شاه شجاع دور جسد حلقه زده بودند
و با كبر و غرور و سرمست از پيروزى به جسم بى جان پهلوان
اسد نگاه مى كردند. دروازه هاى شهر به روى لشكريان شاه شجاع

گشوده شده بود...
***

مدتى بعد پهلوان شمس شنيد كه ماجرا از اين قرار بود: 
پهلوان اسد، عادت داشت هر چند وقت يك بار، شب ها
به حمامى كه در گوشه ى خلوتى از قصر بود برود و بدنش
را بشويد و استراحت كند. در حدود چهل مرد جنگى مسلح
با خيانت يكى از اهالى قصر ـ كه راه مخفى حمام را به آن ها
نشان داده بود ـ وارد حمام شدند. پهلوان اسد كه اصلاً انتظار

ب م ى ر ى ى ي ي بب

اين حمله را نداشت، غافلگير شد. مى گفتند پهلوان با دست
خالى مدتى در مقابل آن ها مقاومت كرد. او تلاش كرد كه
شمشير يكى از مهاجمين را از دست او بگيرد و بجنگد. اما
آن ها دوره اش كردند و پهلوان هر چه كرد ديگر نتوانست

مقاومت كند و...
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Dear frienedsانننگليسى
Please read the following text, translate  and send it to us.
The winners will be announced in the next month

Frog :قورباغهg  �

Were traveling :مى گذشتندg �

Were as good as dead:مرگشان حتمى است�
Were traveling: جنگل�

Tried : سعى كردندd �

Jump up out: بيرون بپزند�Woods : افتادs �

Deep: گودال�Might : ارادهt � Feel: عميق�
Disappointed dنااميد شد: �

Pit:به گفتن خود  ادامه دادند�
Gave up: دست كشيد�

 Kept telling gادامه داد: �

Continued: دوباره�Crowd:جمعيت�
Once again: فرياد مى زدند�Pain: درد و عذاب�

Yelled: خارج شد�Got out:بيرون آمد�
Did you not hear us ?نشنيدى كه ما چه گفتيم؟ : ? �

Explained: توضيح داد�
Were encouraging :داشتند تشويق مى كردندg �

Entire time:تمام مدت�Deaf:كر، ناشنواff �
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ياسمن فاضلى
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رئيس هيات مديره ى انجمن
كليميان تهران با ارسال نامه اى
به رييس سازمان صدا و سيما
سريال «مدار پخش  و  توليد  از 

اين  و  كرد  تقدير  درجه»  صفر 
جهت  در  مهم  گامى  را  سريال 
ايجاد وفاق بيشتر در بين ايرانيان 

موحد دانست. 
«سيامك  كه  شرايطى  در 
به  خود  ى  نامه   در  مره صديق» 
كرده اعلام  ضرغامى  عزت االله 
اشاعه دهنده ى سريال  «اين 
موحد ايرانيان  همزيستى  فرهنگ 
و جداسازى ماهيت صهيونيسم از

يهوديت نبوى است»؛ صهيونيست ها 
باز هم كاسه ى داغ تر از آش شده اند 
اين  با  مخالفت  در  را  تحركاتى  و 

سريال آغاز كرده اند. 
شده،  منتشر  خبرهاى  طبق 
محافل  سوى  از  مجارستان  كشور 

صهيونيستى به دليل همكارى با گروه سازنده ى سريال تحت فشار قرار گرفته 
است. بد نيست بدانيد گروه سازنده ى اين سريال براى تصويربردارى بخش هايى 
از داستان كه در شهر پاريس اتفاق مى افتاد به كشور مجارستان رفتند و فضاهاى 
مورد نظر را در اين منطقه بازسازى كردند، اما حالا كه سريال پخش شده و 
دولت اسرائيل متوجه شده ماجرا از چه قرار است و اين سريال چگونه تلاش 
كرده تا تصويرى واقعى از وضعيت يهوديان اروپا در زمان جنگ جهانى دوم را 

ارائه دهد، اسرائيلى ها مجارستان را مورد بازخواست و مؤاخذه قرار داده اند. 
اسرائيلى ها حتى شركت فيلم سازى در مجارستان را كه براى تهيه ى اين سريال به گروه ايرانى خدماتى ارائه داده هم تحت فشار
قرارداده اند. مدار صفر درجه از اوايل سال 86  دوشنبه شب ها از شبكه ى يك سيما پخش مى شود و تاكنون بحث هاى فراوانى را به
وجود آورده است. اين سريال داستان سفر جوانى ايرانى به نام «حبيب پارسا» به دانشگاه سوربن پاريس براى ادامه ى تحصيل را روايت
مى كند. او در آنجا با دخترى يهودى به نام «سارا استروک» آشنا مى شود و همزمانى اين مسأله با جنگ جهانى دوم، ماجراهايى را رقم

مم

مى زند كه به افشاى چهره ى واقعى صهيونيسم و نقش شبكه ى صهيونيستى  فعال در ايران در حوادث سياسى آن زمان مى پردازد. 
م م

پرداختن به نقش سرمايه داران يهودى در ايجاد موج مهاجرت يهوديان به فلسطين و همدستى آن ها با نازى ها از ديگر مسائل مطرح
م

در اين سريال است كه خشم صهيونيست ها را برانگيخته است. البته اسرائيلى ها با انتشار گزارشى مفصل در روزنامه ى «هاآرتص» ارگان
رسمى دولت اسرائيل، با اشاره به اين كه اين سريال تلويزيونى بسيار خوش ساخت بوده و مورد استقبال بينندگان قرار گرفته، نوشته
است: «اين سريال سعى دارد به بينندگان بباوراند كه درگيرى هاى كنونى اعراب و اسرائيل اساساً ريشه اى اروپايى دارد و يك معضل

و ر ر بي ب و و بو وش ي ب ى ويزيو ري ين ين ب ب يل ر و ى

اروپايى محسوب مى شود و به همين دليل يهوديان اسرائيل بايد به كشورهاى اصلى خود در اروپا باز گردند.» 
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حسينى پرداخته است.
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التحرير لوازم  و  كتاب ها  و  كيف  مينا 
تازه اى را كه خريده بود، وسط اتاق ريخته
مرتب حال  در  شادى  و  ذوق  با  و  بود 
طشت كه  حالى  در  مادر  بود .  آنها  كردن 
لباس هاى شسته شده را در دست داشت،
از آشپزخانه بيرون آمد و به شوخى به او
كله سرو  اينها  با  چقدر  دختر !  واى  گفت  : 

نشدى؟ خسته  مى زنى! 
است ! بار  آخرين  ديگر  گفت  :  مينا 
كيفم داخل  است  لازم  چه  هر  مى خواهم 

بگذارم . 
گفت: مى رفت،  بالكن  طرف  به  كه  مادر 
مشق و  درس  از  كه  مدرسه  اول  روز 
بيخودى را  خودت  پس  نيست .  خبرى 

نكن.  اذيت 
مشغول و  كرده  باز  را  بالكن  در  مادر 
مينا بود.  ميله  روى  لباس ها  كردن  پهن 
رفت. بالكن  طرف  به  و  برخاست  جا  از 
گفت  : و  داد  تكيه  بالكن  در  چارچوب  به 
دلشوره ى فردا را دارم.  خيلى  مامان من 
مادر در حالى كه چروک ملافه ى خيس
را باز مى كرد، با آرامش گفت  : براى چى؟
مگر بچه ى كلاس اول هستى كه اضطراب

باشى.  داشته 
خب گفت  :  و  انداخت  بالا  شانه اى  مينا 
شبيه جورى  يك  هم  راهنمايى  اول  كلاس 
كلاس اول ابتدايى است. مدرسه ى جديد،

جديد. معلم هاى  جديد،  دوستان 
فردا مى دهم  قول  گفت:  لبخند  با  مادر 
ترس ها اين  همه ى  برگشتى  مدرسه  از  كه 
به و  باشى  برده  ياد  از  را  دلشوره ها  و 
آغاز جشن  توى  فردا  اصلاً  بخندى .  آنها 
ب و ى ب بر ي و و

مى رود.  يادت  از  چيز  همه  مدرسه 
كردن پهن  لباس  به  سكوت  در  مينا 
لحظاتى از  بعد  بود .  دوخته  چشم  مادرش 
سكوت، با صدايى آرام پرسيد  : مامان ! بابا

م

ديشب باز هم خون بالا آورد ؟
م

انداخت او  به  سريعى  و  كوتاه  نگاه  مادر 
و گفت  : آره !

اين گفت  :  زده اى  غم  لحن  با  مينـــا 
روزها سرفه هايش خيلى شديدتر و زيادتر

بكنيد؟  كارى  نمى خواهيد  شده . 
خونسرد را  خود  مى خواست  كه  مادر 

چكار؟ مثلاً  داد  :  جواب  بدهد،  نشان 
و و و ى

بيمارستان در  مدت  يك  اگر  گفت  :  مينا 
ديگر ... جانبازهاى  مثل  شود،  بسترى 

به آلودى  خشم  و  معنادار  نگاه  مادر 
راعوض حرفش  فوراً  مينا  انداخت .  مينا 
ب و م و

كرد و گفت: منظور بدى نداشتم . شما هم
شب ها داريد .  احتياج  استراحت  به  كمى  
نمى خوابيد . بابا  ناله هاى  و  سرفه ها  از  كه 

روزها هم كه هزار جور كار داريد . 

گرفت  دست  به  را  خالى  طشت  مادر 
خيره  مينا  چشم هاى  به  كه  حالى  در  و 
مطمئنى  و  آرام  صداى  با  بود،  مانده 

مم

گفت  : كلفتى بابا را كردن براى من افتخار 
تنفسى اش،  حمله هاى  او،  سرفه هاى  است . 
از  را  اينها  ى  همه  شبانه اش  بى خوابى هاى 
همسر  من  چون  مى كنم.  تحمل  دل  و  جان 
را  جوانى اش  و  سلامتى  كه  هستم  مردى 
و  انداخت  خطر  به  من  امثال  و  من  براى 
من  شيميايى  جانباز  يك  عنوان  به  حالا 

خدمت كنم. وظيفه دارم كه به او 
به  بى اعتنا  بعد  و  گفت  را  اين  مادر 

آشپزخانه به  و  گذشت  او  كنار  از  مينا 
رفت و مشغول درست كردن سالاد شد .
آشپزخانه وارد  بى صدا  و  آهسته  مينا 
ناهار ميز  صندلى  روى  مادر  كنار  و  شد 
حلقه هم  به  دست هاى  نشست.  خورى 
حالى در  و  گذاشت  ميز  روى  را  شده اش 
به و  مى كرد  بازى  انگشت هايش  با  كه 
آرامى صداى  با  مى نگريست،  خيره  آنها 
اندازه ى به  من  مى كنيد  فكر  شما  گفت  : 

بابا را دوست ندارم؟ شما 
مادر به نرمى جواب داد  : دوست داشتن

باشيم. بابا  عاشق  بايد  نيست.  كافى 
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من  گفت  :  آلودى  بغض  صداى  با  مينا 
هستم! بابا  عاشق  هم 

فكر  نيستى !  گفت  :  دلخورى  با  مادر 
است  مدتى  نمى فهمم؟  بچه ام  من  مى كنى 
كه  مى كنى  حالى ام  دارى  بى زبانى  زبان  به 
مدرسه  اول  روز  جشن  در  بابا  است  بهتر 
به  را  او  كه  مى كشى  خجالت  چرا؟  نيايد؟ 
خجالت  بدهى؟  نشان  جديدت  دوستان 
جانباز  يك  پدرت  بگويى  كه  مى كشى 
ماشين  يك  دود  حتى  كه  است  شيميايى 
بگيرد.  او  از  را  زندگى اش  است  ممكن 
ماه  چند  هر  بگويى  كه  مى كشى  خجالت 
پوست  تمام  قهوه اى  لكه هاى  بار  يك 
روز  چند  از  پس  و  مى پوشاند  را  بدنش 

خوب مى شود؟ خود  خود به 
اشك آلود  چشمانى  با  كلافه  مادر، 
سرش  و  گذاشت  كنار  را  سالاد  ظرف 
اشك  قطره ى  گرفت.  دست  دو  ميان  را 
روى  به  مينا  چشمان  گوشه ى  از  درشتى 
همچنان  كه  حالى  در  و  غلطيد  گونه هايش 
با انگشتان دستش بازى مى كرد و به آنها 
شما  گفت  :  بغض آلود  مى نگريست،  خيره 
بابا  من  مى كنيدكه  اگرفكر  ميكنيد  اشتباه 

را دوست ندارم؟ 
و  بغض آلوده  مينا  نگفت.  هيچ  مادر 

م

شمرده شمرده ادامه داد  : من هم عاشق بابا 
هستم. من هم به او افتخار مى كنم . اما شما 
كه نمى دانيد چقدر دردناک است كه باباى 
بدهند  نشان  همديگر  به  انگشت  با  را  آدم 
موجود  يك  انگار  كه  كنند  رفتار  جورى  و 
گفته  او  به  ديبا  دوستم  پدر  است .  فضايى 
بود كه ممكن است بابا يك بيمارى مسرى 
داشته باشد . بعضى ها فكر مى كنند بابا سل 
سرفه  و  مى زند  ماسك  هميشه  كه  دارد 
مى كند . شما نمى دانيد كه چقدر تحمل اين 

حرفها و توهين ها سخت است.
پهناى  بر  اشك  و  تركيد  بغضش  مينا 
شنيدن  از  كه  مادر  شد .  جارى  صورتش 
مينا  سر  بود،  خورده  يكه  مينا  حرف هاى 
اشك  كه  حالى  در  و  فشرد  سينه  بر  را 
دخترک  كرد  :  زمزمه  لب  زير  مى ريخت 
دل  ندارد  حق  كس  هيچ  من !   بيچاره ى 
مرا  بياورد.  درد  به  را  تو  كوچك  و  نازک 
كه  مى زنم  زنگ  سيما  خاله  به  ببخش ! 
به  تو  همراه  او  پدر،  و  من  جاى  به  فردا 
را  تو  دوستانت  جلوى  حتماً  بيايد   مدرسه 
ب و ر و پ و ن ب ور

مى كند.  سربلند 
هايش  گونه  بر  اشك  كه  حالى  در  مادر 
زمزمه وار  و  بوسيد  را  مينا  سر  بود،  روان 
ادامه داد  : شايد وقتى بزرگ شدى خودت 
از  و  تلخ  حرف هاى  حتى  كه  شوى  متوجه 
بخشيد  مى توان  هم  را  بعضى ها  نادانى  سر 

زد.  لبخند  آنها  به  و 
***

ديگر شب هاى  از  زودتر  مينا،  شب  آن 
جديدش كيف  رفت .  رخت خواب  به 
و شلوار  مانتو  و  بود  آويزان  صندلى  روى 
روى شده  اتو  و  مرتب  تازه  اش،  مقنعه ى 
كه حالى  در  داشت.  قرار  صندلى  دسته ى 
چهره اى با  بود،  كشيده  دراز  سرجايش 
مانده خيره  آنها  به  مات  و  بى حالت 
داشتنى دوست  و  زيبا  برايش  ديگر  بود . 
نبودند . صداى سرفه هاى پدر از پشت در
نيمه باز مى آمد. مينا صداى مادر را شنيد
پى گيرى براى  صبح  فردا  مى پرسيد  :  كه 
مى روى درمان  براى  خارج  به  اعزام  كار 

شهيد؟ بنياد 
ديگر روز  يك  نه !  داد  :  جواب  پدر 
جشن به  فردا  نيست  قرار  مگر  مى روم . 

مينا؟ مدرسه ى  برويم  مدرسه  اول  روز 
صورتش و  افتاد  تپش  به  مينا  قلب 
من نمى رويم .  نه !  گفت  :  مادر  شد .  داغ 
اين با  آنجا  به  رفتن  هم  تو  كاردارم . 

م

دارد . ضرر  برايت  هوا  آلودگى  و  ترافيك 
م م

زنگ مى زنم سيما به جاى ما با او برود.
طفلكى گفت  :  و  كرد  سرفه اى  پــــدر 
گناه دارد. ناراحت مى شود . تو اگر نمى آيى
عكس تا  چند  مى خواهم  مى روم .  من  نيا . 
نشده يتيم  دخترم  كه  هنوز  بگيرم .  برايش 

كند.  شركت  جشن ها  اين  تو  بابا  بدون 
باز بگير !  گاز  را  زبانت  گفت  :  مادر 

كردى.  شروع 
با همراه  كه  را  پدر  خنده ى  صداى  مينا 
واقعيت از  چرا  گفت  :  كه  شنيد  بود  سرفه 
ولى دارد  زود  يا  دير  خانم؟  مى ترسى 

سوخت و سوز ندارد . مى دانى كه ...
ادامه را  حرفش  او  كه  نگذاشت  مادر 

بدهد و با لحن قاطعى گفت  : بس كن !
بغض راه گلوى مينا را بسته بود و اشك
دوستش ياد  بود .  زده  حلقه  چشمانش  در 
قبل هفته ى  چند  پدرش  كه  افتاد  سالومه 
به شهادت رسيده بود . پدر سالومه هم مثل
سالومه بود .  شيميايى  جانباز  خودش  پدر 
روز شهادت پدرش در لباس سراپا مشكى،
گنجشك يك  مثل  بى رمق  و  شده  مچاله 
جا از  برق  مثل  مينا  مى مانست.  بى پناه 
چشمانش اشك  دست  دو  پشت  با  پريد . 
را پاک كرد و با عجله از اتاق بيرون آمد .
مادر بودند .  نشسته  مبل  روى  پدر  و  مادر 
پدر و  بود  ميوه  گرفتن  پوست  حال  در 
بود، تلويزيون  به  حواسش  كه  حالى  در 
مينا، ديدن  با  مادر  مى خواند .  هم  روزنامه 

تعجب زده پرسيد  : تو هنوز بيدارى؟
بدهد، را  مادر  جواب  اينكه  بدون  مينا 

لبخند  با  حالا  كه  پدرش  طرف  به  مستقيم 
من  بابا !  گفت:  و  رفت  مى نگريست،  را  او 
همراه  مامان  و  شما  فردا  مى خواهد  دلم 

جشن. توى  بياييد  من 
شد  پررنگ تر  پدر  مهربانانه ى  لبخند 
ندارم  حرفى  كه  من  گفت  :  شادى  با  و 
بود.  همين  قرارمان  هم  اولش  از  عزيزم ! 

كه ... گفت  مامان  اما 
گفت:  و  كرد  قطع  را  پدر  حرف  مينا 

باشيد.  آنجا  شما  مى خواهم  نه !  خاله 
حتماً. عزيزم !  حتماً  گفت:  شادمانه  پدر 

ي ب م و ى

نگاه  را  او  حيرت  با  كه  مادر  به  مينا 
مامان؟ باشد  گفت:  و  زد  لبخند  مى كرد، 

مادر ناباورانه لبخندى زد و درحالى كه 
دخترم !   ً

ر
حتما گفت:  مى داد  تكان  را  سرش 

بخواب. برو  حالا 
***

مادرش  و  پدر  همراه  به  مينا  صبح 
دست  مينا  بودند .  ايستاده  تاكسى  منتظر 
و  بود  گرفته  دست  در  محكم  را  پدرش 
يا  گروه  گروه  كه  بچه هايى  به  شادمانى  با 
روز  اولين  در  خود،  بزرگ ترهاى  همراه  به 
خود  مدرسه هاى  طرف  به  تحصيلى  سال 
پژوى  اتومبيل  مى كرد .  نگاه  مى رفتند، 
مينا  و  ايستاد  آنها  پاى  زير  رنگى  آلبالويى 
با ديدن دخترى كه در صندلى جلو نشسته 

بود، شادمانه فرياد زد  : واى ديبا است !
دخترها مشغول خوش و بش شدند . ديبا 

مى رسانيم.  هم  را  شما  بالا  بياييد  گفت: 
آقاى خسروى پدر ديبا هم با خوشرويى 

م م

بفرماييد.  بله  گفت  : 
به  مادر  بگويد،  چيزى  پدر  آنكه  از  قبل 
تاكسى  با  ممنون  خيلى  نه !  گفت  :  سردى 

مى آييم.
پدر  و  مادر  كرد .  اصرار  خسروى  آقاى 

م

ناچار  به  بالاخره  بودند.  مانده  تعارف  در 
همراه  به  تا  شد  پياده  ديبا  كردند.  قبول 
شود.  سوار  اتومبيل  عقب  ومادرش  مينا 
جابه جا  جلو  صندلى  روى  كاملاً  پدر  هنوز 
و و بيل و ب ش و ي

و  آورد  جلو  را  سرش  مينا  كه  بود  نشده 
اگر  لطفاً  خسروى،  آقاى  آرامى گفت  :  به 
و و و رش ي وبو

كنيد .  خاموش  را  سيگارتان  دارد  امكان 
چون  است .  سم  مثل  بابا  براى  سيگار  دود 
داغان  شيميايى  بمب هاى  خاطر  به  ريه اش 

شده . 
دور  را  سيگارش  فوراً  خسروى  آقاى 
مخلص  ما  عزيزم !  چشم  گفت  :  و  انداخت 

هستيم.  هم  شما  باباى 
حالى  در  مادر  و  زد  لبخند  پدر  به  مينا 
بود،  نشسته  چشمانش  در  شوق  اشك  كه 
تا  برگرداند  شيشه  سمت  به  را  سرش 

نبيند.  را  اشكش  كسى 
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شكلهاى جفت 

گردش 
در شهر

اشكال 
هندسى  
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در دوران اسارت به مناسبت سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى ، اسراء مراسم جشن مى گرفتند و يكى از برنامه ها اجراى تئاتر بود .
در يكى از تئاترها بچه ها با پارچه ، كارتن و پتو الاغى به شكل صدام درست كرده بودند و با آن بازى مى كردند؛ غافل از اين كه 

يكى از نگهبان هاى احمق ، الاغ را از سوراخ كليد در آسايشگاه ديده است.

احمد عربلو 
تصويرگر: رشيد كارگر آن الاغ را تحويل دهيد!

اطلاع
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آقايان الان دو هفته است كه اسراى ايرانى
 الاغى را داخل آسايشگاه بردند و هرچى مى گيم

 اونو تحويل نمى دن
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بر اساس خاطره اى از آزاده دلاور صفى اله نجفى

شماره سی ام
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در نوزدهمين دوره ى بازى  هاى المپيك 1968 كه در مكزيكوسيتى برگزار مى شد، دو ورزشكار دونده ى سياهپوست آمريكايى به نام هاى جان
كارلوس و تامى اسميت پس از پايان فينال 200 متر، روى سكوى قهرمانى قرار گرفتند و در حالى كه دستكش سياه در دست داشتند، مشت هاى
خود را به علامت سلام ويژه ى طرفداران قدرت سياهپوستان بلند كردند. آن ها هنگام نواختن سرود آمريكا و بالا رفتن پرچم اين كشور، اعتراض
خود را به تبعيض نژادى در آمريكا اعلام كردند. به همين دليل، كميته ى بين المللى المپيك در بيانيه اى اعلام كرد كه مدال هاى اين دو ورزشكار

اعتبارى ندارد و هر دو را از دهكده ى بازى ها اخراج كردند.
به دنبال اين ماجرا، ورزشكاران آمريكايى تابلويى تهيه كردند كه روى آن نوشته شده بود: «مرگ بر رئيس آمريكايى كميته ى بين المللى المپيك»

و به اين وسيله، اعتراض خود را به تصميم كميته ى بين المللى المپيك به خاطر اخراج آن دو ورزشكار اعلام كردند.
همچنين از ديگر ماجراهاى شنيدنى بازى هاى المپيك، اين است كه در هجدهمين دوره ى اين بازى ها كه براى اولين بار در سال 1964 در آسيا
و ژاپن برگزار مى شد، آخرين مرحله ى حمل مشعل به استاديوم اصلى المپيك توسط نوجوانى به نام يوشى انجام شد. اين نوجوان در روز بمباران

شيميايى هيروشيما توسط آمريكايى ها به دنيا آمده بود.
اين تجديد خاطره از آن جنايت بزرگ؛ باعث شد كه اكثر افرادى كه در ورزشگاه حضور داشتند به گريه بيفتند...

ابراهيم زارعى بد نيست بدانيد كه:بد نيست بدانيد كه:

ملت هاى  جام  فوتبال  مسابقات  جريان  در 
ضربات  در  ايران  فوتبال  تيم  متأسفانه  آسيا، 

م

پنالتى، مغلوب حريف خود، كره ى جنوبى شد. 
ما قصد نداريم كه بعد از گذشت چند ماه از 
آن خاطره ى تلخ، دوباره آن را يادآورى كنيم. 

مم

مى خواهيم در مورد پنالتى و راه هاى مهار كردن 
آن توسط دروازه  بان ها چند نكته را براى آشنايى 

مم

از  دسته  آن  مخصوصاً  و  عزيزان  شما  بيشتر 
يى بر چ ب و رو

هستند،  دروازه بانى  به  علاقمند  كه  نوجوانانى 
بگوييم. خدا را چه ديديد؟ شايد يكى از همين مخاطبان خوب مجله ى 
شاهد نوجوان، چند سال بعد دروازه بان تيم ملى شود و بتواند با مهار 

پنالتى، باعث شادى همه  شود!
از نكات مهمى كه دروازه بانان بزرگ فوتبال در مهار پنالتى بايد 

توجه داشته باشند ، عبارت است از:
****دروازه بان بايد سعى كند تا آخرين لحظه اى ممكن حركت نكند تا 

به اين طريق باعث ترديد و اشتباه حريف شود!
دروازه بان بايد به زانوى پاى تكيه گاه پنالتى زن دقت كند. چون از  ****

اين طريق مى تواند تا حد زيادى مسير توپ را
تشخيص بدهد. 

** يكى از روش هايى كه برخى از دروازه بانان
از آن استفاده مى كنند، اين است كه اندكى مايل
به سمت دروازه مى ايستند. پنالتى زن معمولاً به
يل ى ين ى يز

لحاظ روانى به همان سمتى كه فضاى باز وجود
دارد شليك مى كند؛ بديهى است كه در اين
براى بيشترى  آمادگى  نيز  دروازه بان  شرايط 

گرفتن توپ دارد.
دروازه بان بايد توجه كند كه اگر پنالتى زن به يك سوى دروازه **
خيره شده باشد، به احتمال زياد به سمت مخالف آن شليك خواهد

كرد.
البته مواردى كه گفته شد نمى تواند تنها راه هاى مهار پنالتى باشد. چه
بسا دروازه بانان بزرگى كه به صورت ذاتى و با بهره ى هوشى و اعتماد

به نفس بسيار بالا پنالتى گيرى هاى بسيار خوبى بوده اند. 
حراز دروازه بان هاى بسيار خوبى كه در گرفتن ضربات پنالتى هم تبح تبحر

خاصى داشت، احمدرضا عابدزاده بود.

واى از اين پنالتى!واى از اين پنالتى!
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ورزش فوتبال در كشور عزيز ما هم در رديف ورزش هاى بسيار پرطرفدار 
است. اين ورزش گروهى شاداب و پرهيجان در تمامى نقاط ميهن اسلامى با 
حداقل امكانات انجام مى شود. در مدارس نيز از جمله ى ورزش هايى است كه 

سهم عمده اى در زنگ هاى ورزش و يا حتى زنگ هاى تفريح دارد.
اگر شما هم اهل فوتبال هستيد بايد بدانيد كه يكى از مشكلاتى كه براى 
فوتباليست ها ممكن  است پيش بيايد، درد كشاله ى ران است. علت آن هم 

م

صدماتى است كه ممكن است ـ در اثر فشار زياد و غير اصولى ـ به بافت هاى 
نرم كشاله ى ران وارد شود.

خونريزى  استخوان،  زردپى  التهاب  عضلانى،  كشيدگى  مثل  زيادى  عوامل 
درون عضلات پا... در به وجود آمدن درد كشاله ى ران فوتباليست ها مؤثرند. اما 
در اين ميان، صدمات بافت نرم به ويژه عضلات از علت هاى مهم درد كشاله ى 

ران فوتباليست ها به شمار مى رود.
پژوهشگران معتقدند با توجه به نقش عوامل متعدد در بروز درد كشاله ى 
ران، معاينه ى دقيق و در صورت لزوم انجام آزمايشات خاص، مى تواند از مزمن 

شدن درد كشاله ى ران ورزشكاران جلوگيرى كند.شدن

فوتباليست هاى نوجوان بخوانند!

زيرا  است.  ضرورى  ورزشى  شديد  فعاليت هاى  جهت  كافى  مايعات  نوشيدن 
مايعات مواد غذايى رابه عضلات فعال حمل و حرارت و مواد زائد را دور مى  كنند. 

در هنگام دفع فراوان آب، ورزشكاران بايداز راهنمايى هاى زير پيروى كنند: 
1ـ ورزشكاران قبل از شروع مسابقات بايد مقداركافى آب، آب ميوه و مايعات 

م

ديگر بنوشند. دو ساعت قبل از شروع مسابقه لازم است تا 2 تا 3 ليوان مايعات 
مصرف نمايند. چون كليه ها تقريبا 90 دقيقه وقت لازم دارند تا مايعات كافى را 

ي يو م ب روع بل و و ب ر ري

جذب نمايند. 
2ـ در طى تمرينات سخت، ورزشكاران بايد تا آنجا كه لازم است مايعات مصرف 
كنند. حتى در بعضى مواقع كه احتمال عرق كردن بيشتر وجود دارد قبل از مسابقه 
و پيش از آن كه تشنه شوند بايد به مقدار كافى مايعات بنوشند. چون نمى توان به 
ميزان تشنگى براى نشان دادن از دست رفتن آب بدن اطمينان نمود. عرق داراى 

مقادير بيشترى آب نسبت به نمك است. 
هنگامى كه جريان خون مقاديرى از آب خود را از دست مى دهد، غلظت آن 
بيشتر مى شود. در مغز سلول هاى ويژه اى به نام گيرنده اى اسمزى وجود دارد كه در 

هنگام بالا رفتن غلظت نمك خون باعث بروز تشنگى مى شود.
هر چقدر ميزان نمكى كه از خون وارد عرق مى شود بيشتر باشد، مدت بيشترى 
طول مى كشد تا غلظت نمك خون بالا برود و در اين زمان مقدار بيشترى آب از بدن دفع مى شود و مدت بيشترى طول مى كشد تا فرد احساس 
تشنگى نمايد. در صورتى كه فرد 3 درصد از وزن بدن خود را به صورت مايع از دست بدهد، دماى بدن وى شديدا بالا رفته و باعث كاهش 
س ر ى و ر بي و و ى ع ب ب ر بي ين و برو ب و ى و

توانايى هاى فرد مى شود. براى كسانى كه به صورت تفريحى ورزش مى كنند، آب يك مايع مناسب قبل و در طى تمرينات و بعد از آن مى باشد. 
براى ورزشكاران استقامتى و تمرينات بيش از 90 دقيقه مناسب ترين نوشيدنى آب ميوه ى رقيق مى باشد، چون آب ميوه به عنوان جانشين آب 

براى اين دسته از ورزشكاران باعث حفظ طبيعى قند و همچنين الكتروليت هاى از دست رفته مى باشد.

چند توصيه  ى ورزشى:  چند توصيه  ى ورزشى:  
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افقى
ش1ـ سيد شهيدان اهل اقلم كه راوى روايت فتح بود و روز 20 فروردين 1372 به شهادت رسيد. 

ى
2ـ ماده  ى ضدعفونى كننده ـ وفادار

3ـ مهريه ى حضرت زهرا(س) ـ دانشمند ـ پرستار خارجى
4ـ يك ششم چيزى ـ از شهرهاى استان كرمان ـ خط كش مهندسى

5ـ هم مكروه ترين حلال نزد خداست هم نام يكى از سوره هاى مباركه ى قرآن كريم ـ خسيس و
م

پسَت
6ـ از صفت هاى بارز حضرت على(ع)

7 ـ سازمان فضايى ـ كامل 
8 ـ آزاده ى دشت كربلا ـ كسى كه اتهامى به او وارد شده است ـ زينت 

9ـ موجب شفاست البته اگر خدا بخواهد ـ كار نيك ـ آخرين رمق 
10ـ باور و اعتقاد قلبى به خداوند متعال ـ پرهيزگارى  طراح: ابراهيم زارعى 

عمودى
ا1ـ از نام هاى پروردگار ـ ساختن و

ووو
ايجاد كردن

2ـ مخالف اصلى است و به معناى
استفاده ديگر  چيز  جاى  كه  چيزى 

مى شود ـ خواب خوش
ـ پارچه  نوعى  ـ  صريح اللهجه  3ـ 

جمع مكسر امت
ـ نماز  اركان  از  ـ  بردن  بين  از  4ـ 

ضمير اشاره
5ـ مسجدى در صدراسلام كه محل
توطئه ى منافقين بود و به دستور پيامبر

اسلام (ص) خراب شد ـ جدا شده
امام حضرت  مبارک  لقب  6ـ 

رضا(ع)
7ـ افشره ى ليمو ـ پناهگاه 

ـ پارچه باف  ـ  خودمانى  باز  ـ   8
بى گناه و پاک 

9 ـ ذرّه ى باردار ـ از بيمارى هاى قابل
پيشگيرى با واكسن ـ عموى عرب

10ـ متنفر بودن ـ سمت راست 
ـ كريم  قرآن  قلب  سوره ى  11ـ 

علمدار شهيد كربلا
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زهرا حبيبى زاد 
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لباس هاى مدرسه ام را به جالباسى صورتى خوش
آويزان كرده ام و كفش هايم را در جعبه اى، كنار ات
گذاشته ام، همه چيز براى فردا آماده است، يك بار دي
كيفم را باز مى كنم تا با ديدن دفترچه هاى نو و مداد ر

دلم پر از شادى شود.
از مهتاب  نور  مى كنم،  نگاه  بيرون  به  پنجره  از 
فرش ابر مى تابد، خوشحال مى شوم و مى گويم حتماً 

م

شنيده اند! دُعا كردم تا فردا باران نبارد، مبادا كيف
زير باران خيس شوند!

فك بخوابم،  مى كنم  سعى  و  مى بندم  را  چشم هايم 
نمى كند، آيا با دوستانِ سال گذشته هم كلاس خواهم
باز هم جاى خوبى براى نشستن پيدا كنم؟ امسال

شده است. من آخر كلاس را اصلاً دوست ندارم! بايد
م م

زود بيدار شوم، فردا روز مهمى در زندگى من است...
خواب و بيدارى شيرين من شب به پايان مى رسد، صبح با صداى 
گرم مادرم از خواب بيدار مى شوم. بوى لباس نو مشام مرا پر مى كند 
و يادم مى آيد امروز اول مهر است. سلام به چهره ى مهربانت مادر... 

سلام به شروع دوباره ى مدرسه سلام به مهر... ماه مهربان...
با عطر چاى تازه بر سفره اى پر از لطف خدا، روزم را آغاز مى كنم 
و به راه مى افتم، همه چيز بوى تازگى مى دهد، لباس نو... كيف نو... 
آدم هاى نو، كوچه سرشار از هياهوى شاد و خنده هاى پر سر و صداى 

بچه هاست.
به در بزرگ آهنى مى رسم، باباى مدرسه صورتش پر از چروک 
اما دلش جوان است، او سال هاست كه در كنار در به انتظار ما ايستاده 

است. 
همه ى دوستانم را دوباره مى بينم، چقدر دلم برايشان تنگ شده 
است. ما حرف هاى زيادى براى گفتن داريم و بعد مدرسه از همهمه ى 
دخترانه ى ما پر مى شود. آه خداى من! تو اين همه خنده هاى ريز و 
درشت را در كجاى دلمان پنهان كردى كه با كوچك ترين حرفى يا 

ى زر س ب و
خاطرات گذشته مى گويد
باشيم و هدف هاى بزرگى
مى كند كه نوجوانى مثل
بهار كوتاه تر از فصل هاى
پاييز غمگين و زمستان 
از اين رو بايد قدر اين ر
مبادا با لجبازى و پرخاش

به كاممان تلخ كنيم.
به كلاس  سكوت  در 
آشنايى، ماه شروعى دوبا
سلام كلاس جديد من
سال هاست شيطنت هاى

سلام آسمان كلاس من
شكل هايى مختلف به ارمغ
گاهى به شكل بچه خرگو

مشاور
مشاور عزيز ، با سلام.

؛من در س و مدرسه را خيلى دوست دارم ؛ اما
نمى دانم چرا در آغاز هر سال تحصيلى كه مى
خواهم به مدرسه بروم حالت عجيبى دارم . حالتى
كه هم در آن شادى هست ، هم كمى اضطراب و

هم اشتياق شديد ديدن دوستان و معلم ها و ...
مطلبى در مورد درس و مدرسه برايمان لطفاً
بنويسيد . از خدتان و از دوره اى كه درس مى

خوانديد و دانش آموز بوديد. 
على احمد زاده از تهران
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بى تاب كه بال و پرى مى زند و دور مى شود. سلام معلم رنگىِ من 
كه امسال با تو آغاز شد و با كتابى كه از همه ى درس هاى ديگر 

ِ

بيشتر دوستش مى دارم. تو از ما قول مى گيرى كه سال جديد را 
با توكل به خدا و با داشتن هدفى عالى آغاز مى كنيم و در پايان 
سال با نمره هايى خوب و رفتارى متعادل به همه ى دنيا ثابت كنيم، 
ديگر بزرگ شده ايم، ما هم با تو عهد مى بنديم كه زندگى را جدّى 
بگيريم و فرصت ها را از دست ندهيم، چون مى دانيم براى موفقيت 

در بزرگسالى و حال، از همين امروز بايد تلاش كرد. 
***

ناگهان چيزى شبيه به يك صاعقه ذهن مرا روشن مى كند و 
من به يك چشم به هم زدنى از دنياى رؤياهايم دور مى شوم و 
بعد به خاطر مى آورم كه مدرسه و درس و كتاب براى من به 
پايان رسيده است و اينك من آدم بزرگى هستم كه كودكى در 
درون من زندگى مى كند، امروز اول مهر است و كودک درون 
من مى خواهد با روپوشى نو  وكيف و دفترچه هاى جديد و با قلبى 
پر از شور و شعف به طرف مدرسه بدود، اما نمى تواند چون آدم 

بزرگ ها به مدرسه نمى روند!
هر مهر وقتى كه مدرسه رفتن را از نو آغاز مى كنيد، از كوچه به 

آ گ

ايستاده است كه دوست دارد امسال هم مثل هر سال به مدرسه 
برود و از حضورى دوباره با دوستان و درس و معلم لذت ببرد... 

اما نمى تواند... چون آدم بزرگ ها به مدرسه نمى روند!
دوستان من!

امسال سال درس و موفقيت و رفتارى متعادل است، به خدا 
توكل كنيد و از اولين روزهاى مدرسه، با برنامه ريزى و هدفى 
مشخص به استقبال درس ها و كتاب ها برويد، فرصت ها را از 
دست ندهيد چون به يك چشم به هم زدنى بزرگ مى شويد و 
آن وقت فقط مى توانيد از پشت پنجره براى بچه ها دست تكان 

دهيد
س
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روزه دارى كه غذا مى  خورد!روزه دارى كه غذا مى  خورد!
منيژه نصرالهى              تصويرگر : سليم زاده
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سركار خانم زهرا ساجدى
 از بندر ماهشهر

سركار خانم زهرا قاسميان 
از شهر بشرويه 

سركار خانم مهسا اقدسى
 از تهران

آقاى محمد مهدى صالحى
 از تهران 

سركار خانم پانيذ امينى
 از تهران 
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آقاى سجاد صفرى از تهران، خانم هانيه سادات زمانى از بجنورد ـ خانم 
معصومه محمدى از تهران ـ آقاى سيد محمد حسين زمانى از بجنورد و 

خانم فتانه زارعى از تهران. 

خانم فاطمه محمدى از اصفهان

سركار خانم فرنوش حيدرى كايلان از اهواز 

سركار خانم فهيمه بخشى از شهرستان شاهين دژ

آقاى مهران اميرخانى از شيراز 

سركار خانم فرشته رنجبرى
 از تهران 
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رهبرم!

مهناز اديبى از تهران  



دوستان عزيز!
دريافت خود را از اين كاريكاتور بنويسيد و براى ما ارسال كنيد. 

شاهد نوجوان از ميان نوشته هاى رسيده. به قيد قرعه به 10 نفر جوايزى اهدا خواهد كرد.
لطفاً روى پاكت بنويسيد مربوط به مسابقه ى كاريكاتور شماره ى 30 شاهد نوجوان.
و ز رجو ر ر و ز وجو

پاسخ مسا بقه ى شماره ى 29
آمريكا و كشورهاى استعمارگر با حمايت  خود از رژيم اشغالگر قدس، 
اين رژيم غاصب را مايه ى نابودى صلح و امنيت جهانى كرده اند. با وجود 
اين رژيم، صلح جهانى همواره در خطر قرار خواهد داشت.و پرنده ى صلح 

اسير آمريكا و اسراييل است.
مير شاطرزاده ـ 15 ساله از شيراز

برندگان كاريكاتور شماره 29
مهين كاظمى از گيلان 

محمدرضا باطنى از مشهد مقدس
امير شاطر زاده از شيراز 





ماهنامه فرهنگى - اجتماعى
مهر ماه 1386
دوره جديد شماره30(پياپى392)
قيمت 3500 ريال
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